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داستان سیل و سیاست های جاری
البتــه نه به این معنی کــه حتما و لزوما وقایع آن زیرســاخت، حوادث را با هر شــدتی تحمل کند؛ اما 
انتظار می رود که زیرســاخت ها حداقل در حوادثی با شدت متوسط آسیب پذیری مختصر داشته باشند و در 
حوادثی که بارگذاری و شــدت بیشتر دارند، با تخریب کلی مواجه نشوند. گزارش های رسمی نشان می دهد 
تاب آوری زیرساخت های کشور در برابر سیلاب ها مطلوب نبوده است. این در حالی است که برای تمام موارد 
طراحی و ســاخت پل ها، جاده ها، تأسیسات آبی، خطوط راه آهن، تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و سایر موارد 
استانداردهای لازم طراحی شده. حتی برای تک تک این موارد آیین نامه هایی تدوین شده است؛ اما نکته مهم 
و اصلی  الزام آورنبودن اجرای این استانداردهاســت. آن طور که در هیئت ویژه گزارش ملی ســیلاب ها گفته 
شده، بیشتر طراحان خود را موظف به رعایت این استانداردها و آیین نامه ها نمی دانند. اما علت مهم تری برای 
ناکامی مقابل مهار ســیلاب ها می توان در نظر گرفت. مهم ترین شــان فساد و ناکارآمدی مدیریت در کشور و 
بی توجهی گسترده و طولانی به محیط زیست است. موضوعی که وضعیت کشور در مواجهه با سیلاب ها را 
به اینجا کشانده و هر سال ضررهای میلیاردی و مرگ ومیر هم وطنان مان را شاهد هستیم. همه ما در سال های 
گذشته، مصداق های فراوانی را شــاهد بوده ایم، از به کارگیری افرادی که ناگهان بدون دانش مدیریتی لازم 
و بدون سابقه و تحصیلات مناسب در سطوحی قرار گرفته اند که باید تصمیم های مهم و تأثیرگذار بگیرند. 
کسانی که تصمیم های غیرعلمی شان می تواند عواقب نامطلوبی برای یک کشور داشته باشد. همین می شود 
که دچار ناکارآمدی و سوءمدیریت هستیم. چنین مسئولانی به جای تصمیم های درست و کارشناسی پیش 
و پس از وقوع ســیل، با کفش و گاهی تا کمر وارد آب می شــوند که نمایش راه بیندازند و ناکارآمدی های 
خودشان را جبران کنند. در همین موضوع سیلاب ها و مدیریت کشور، رسیدگی به زیرساخت های تاب آور در 
مقابل سیلاب نیازمند همکاری کارشناســان باتجربه داخلی و خارجی در تخصص های مختلف است. این 
موضوع در طراحی زیرســاخت های اساسی حائز اهمیت اســت. حال در نظر بگیرید تحریم و کوچک شدن 
طرح های عمرانی باعث شــده ســازمان ها و نهادها به تدریج نیروهای مجرب و مشــاوران متخصص تمام 
وقت خود را از دست بدهند. از سوی دیگر در همه این سال ها شاهد مداخلات کارفرما و نیروهای سیاسی و 
اجتماعی خارج از سیستم در روند اجرای طرح ها و پروژه ها برای عدول از ضوابط و معیارهای فنی به منظور 
دستیابی به پروژه های ارزان تر یا اتمام سریع تر بوده ایم. موضوعی که در گزارش های رسمی بر آن تأکید شده 
است. ناتوانی در جلوگیری از فساد خود مبحث دیگری است که به نظر می رسد همچنان در این حوزه نتوانیم 
کاری از پیش ببریم. اضافه کنید به این موضوع زمین خواری و جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانه ها، نبود 
دانش مدیریتی در نهادها و ارتباط بســته ایران با جهان. به نظر می رســد راه اصلاح هر مسئله و بحرانی در 
کشــور از تغییر در سیاست های کشور می گذرد. روند تغییرات ارزشی، سیاست را از عرصه آرمانی به سمت 
سیاســت کسب منافع فردی یا خاص گروهی ســوق داده است و از سوی دیگر، خصلت انتزاعی شعارها و 
کلی بودن آنها، برنامه و هدف مشــخصی را پیش روی سیاست ورزان نمی گذارد. تغییر سیاست ها می تواند 
در عین حال به ارتباط بیشــتر و بهتر با جهان منجر شــود. فضای بــاز اجتماعی و اقتصادی می تواند 
شــفافیت ایجاد کنــد، امیدواری به وجود بیاورد، عرصه مدیریت کشــور را از ســلیقه ها و ارتباطات 
خاص و فامیلی خارج کرده و به ســمت شایسته ســالاری پیش ببرد. تغییر لازمه هر چیزی است و 
هر چقدر دیرتر این کار انجام شــود، ضربه واقعیت محکم تر خواهد بود. داســتان سیلاب در کشور، 
داستان ســوءمدیریت ها و بی توجهی هاست. داستان سیاست های بسته است که جایی برای حضور 

شایستگان باقی نمی گذارد.

 پاسخ به یک یادداشت
شــروع اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسب و کارها که ســرعت و پایداری اینترنت را تا چند ده برابر 
افزایش خواهد داد، خریداری پهنای باند مورد نیاز کشــور و توسعه سریع شبکه نسل پنجم موبایل، تنها 
برخی از اقدامات در حال اجرا برای فراهم آوردن شــبکه ای با کیفیت و پر ســرعت و البته پایدار اســت. 
البته ناگفته نماند که آماده سازی چنین زیرساخت هایی با وسعت کشور ایران و برخی عقب ماندگی های 
تاریخی مانند کیفیت پایین اینترنت ثابت، یک شــبه انجام پذیر نیســت و نیاز به فرایندی تدریجی دارد که 
البته ثمراتش قبل از پایان همین دولت به فضل الهی ملموس خواهد بود و شــعار وزارتخانه در دوره 
جدید یعنی «طعم شــیرین فناوری» خود گویای جهت گیــری این وزارتخانه برای بهره گیری حداکثری از 
فناوری ارتباطات و اطلاعات برای خدمت رســانی به مردم عزیز کشــومان اســت. آیا بهتر نیست با تهیه 
گزارش و تحقیق از پیشــرفت این پروژه ها، تصویر دقیق تر و منصفانه تری از عملکرد و زحمات همکاران 
ما در وزارت ارتباطات، اپراتورهای ثابت و همراه و شرکت های بخش خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری 
اطلاعات پیش روی مخاطبان محترم شما قرار گیرد؟ بر این اساس، اغلب تحلیل های متن فوق و مطالب 
مشــابه اگر مغرضانه نباشــد قطعا از روی بی اطلاعی اســت که منجر به انتشار مطالب خلاف واقعیت 
و ترویج اتهام زنی به  جای حق طلبی در جامعه می شــود. آیا شایســته نیست قبل از انتشار عجولانه هر 
نــوع مطلبی، دلایل فنی و توجیهی آن از نهاد مســئولش از جمله همکاران ایــن وزارتخانه و همچنین 
کارشناســان متعهد و متخصص اکوسیســتم فناوری  اطلاعات پرس وجو شود؟ بدین وسیله از شما انتظار 
است و خواهشمندیم که این پاسخ را عینا در آن روزنامه درج فرمایید و از این پس قبل از انتشار مطالب و 
تحلیل های نامطمئن و احیانا آمیخته با ادعاهای بی اساس، از مسئولین مربوطه و کارشناسان متخصص 
صحت مطالب را جویا شــده و پس از آگاهی از ظرایف موضوعات با رعایت انصاف اطلاع رســانی کنید. 
به امید اینکه طعم فناوری همراه با آگاهی ناشی از فعالیت مسئولانه رسانه های حرفه ای کشور در کام 

مردم عزیزمان شیرین تر شود.
مصطفی اشرف، سرپرست روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

بیوک علیمرادلو، مدیر عامل شرکت بهمن، در نشست خبری 
یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه 
تخصصی حمل ونقل و ترانزیت  گفت: گروه بهمن طیف متنوعی 
از محصولات را روانه بازار کرده اســت و این شرکت از دو چرخ 
تا ۱۸ چرخ را تولید می کنــد. علیمرادلو اظهار کرد: محصولات 
ما با بالاترین کیفیت عرضه می شــوند و به همین منظور تقاضا 
برای محصولات گروه بهمن زیاد اســت. مدیرعامل گروه بهمن 
با تأکید بر اینکه امید داریم بتوانیم بزرگ ترین تجاری ساز شویم، 

اظهار کرد: اکنون در بخش تجاری بیشــترین ســهم به گروه بهمن تعلق دارد و در بخش 
مینی بوس درصد خوبی را در اختیار داریم و تنوع کشــنده  هایی که در نمایشگاه در معرض 
نمایش قرار داده ایم، بیانگر آن است که در سال گذشته سرمایه گذاری بزرگی صورت گرفته 
اســت. علیمرادلو با بیان آنکه امیدواریم اتوبوس شهری اسنا در خیابان های اصفهان دیده 
شــود، تصریح کرد: مدعی هستیم از نظر کیفیت بهترین اتوبوس را در بازار عرضه کرده ایم. 
توجه به کرامت مشــتری به عنوان بالاترین ارزش در گروه بهمن نکته ای بود که علیمرادلو 
به آن اشــاره و بیان کرد: از ســال گذشته واحدی به نام رضایت و خشنودی مشتریان ایجاد 
و ســعی کردیم با بررسی رویکرد تمام خودروسازان دنیا بهترین ها را بیاوریم؛ به همین دلیل 

برای رضایت مشتری حساسیت بالایی داریم.
حفظ ارزندگی محصول اولویت بهمن است

علیمرادلو  همچنین با تأکید بر اینکه با داخلی سازی قطعات در تمام محصولات سعی 
می کنیم تا جایی که کیفیت دچار خدشــه نشــود، داخلی ســازی کنیم، تصریح کرد: حفظ 
ارزندگی محصول هدف گروه بهمن اســت؛ یعنی مصرف کننده از خرید محصول رضایت 
داشــته باشد. در جایی که تیراژ کافی باشــد، به دنبال ساخت داخل هستیم و در جایی که 
وابســتگی ما را کم کند، باز سراغ ساخت داخل می رویم. شاسی های خودروها را خودمان 
تولیــد می کنیم. مدیرعامل گروه بهمــن با تأکید بر اینکــه روش قیمت گذاری محصولات 
بر اســاس روش قیمت گذاری ستاد کنترل بازار و ســازمان حمایت از مصرف کنندگان است 
که بر اساس قانون اعمال می شــود، تصریح کرد: اگر در صورت های مالی گروه بهمن سود 
خوبی حاصل می شــود، مرهون زحمات شــبانه روزی نیروی انسانی است. افزایش قیمت 
خودروی بهمن را با خودروهای مشــابه و لوازم خانگی مقایســه و تفــاوت بازار با قیمت 

کارخانه را مشــاهده کنید!  بازار آمادگــی دارد دیگنیتی را بالای 
یــک میلیارد خریداری کنــد؛ اما کارخانه آن را زیــر یک میلیارد 
به فروش می رســاند. در ادامه نشســت خبری حسین خضری، 
مدیرعامل بهمن دیــزل، نیز با تأکید بر اینکه بهمن دیزل در حوزه 
خودروهای تجاری محصول تولید می کند، افزود: بهمن دیزل را با 
ایسوزو می شناسند. چندسالی است تنوع محصولات را افزایش 
دادیم و کامیونت فورس شــش تن و هشت تن را تولید کردیم و 
ســپس کشنده امپاور تولید شــد. او با تأکید بر اینکه باید بتوانیم 
پاسخ گوی نیاز کشور باشیم، گفت: اکنون مسئولیت اجتماعی ما سنگین تر است. متأسفانه 
تقاضــا و عرضه در بازار خودرو خیلی همخوانی ندارد. خضری همچنین بیان کرد: یکی از 
سیاست های گروه بهمن که در بهمن دیزل هم دنبال می شود، مسئله قیمت است. با توجه 
به قیمت و کیفیت، به روز بودن محصولات مهم اســت. تقاضا در محصولات ما نسبت به 
ســایر خودروسازان بیشتر است. از این رو قصد ما این است که با تولید بیشتر بتوانیم تعادلی 
در بازار ایجاد تا بتوانیم پاســخ گوی بازار باشــیم. او با بیان اینکه کامیون ۱۸ تن، ۲۶ تن و ۱۲ 
تن را در برنامه تولید شــرکت بهمن دیزل داریم، افزود: هنوز کامیونت ۱۲ تن در بازار عرضه 
نشــده اســت؛ البته عرضه این محصول جزء برنامه های توسعه محصولی بهمن دیزل به 
شمار می رود. خضری در ادامه با یادآوری این نکته که انواع کاربری در بهمن دیزل در حال 
تولید است، اظهار کرد: امسال ظرفیت تولید این محصول را افزایش خواهیم داد و مشتری 
محصول کاملی را تحویل خواهد گرفت. مدیرعامل بهمن دیزل گفت: فضایی که گروه بهمن 
در نمایشــگاه به خودش تخصیص داده اســت و محصولاتی که ما عرضه کرده ایم، نشان 
می دهد به دنبال آن هســتیم که بتوانیم پاسخ گوی بازار باشیم. مینی بوس پگاسوس که در 
حوزه خدمات شــهری اســت، ضمن آنکه جنبه تجاری برای ما دارد، نیاز بازار را هم تأمین 
می کند. جلیل هاشــمی، مدیرعامل اسنا، نیز در این نشســت خبری با اشاره به اینکه گروه 
بهمن در بحث خدمات شهری رتبه نخست را دارد، تصریح کرد: درصدد آنیم که محصول 
جدید ۱۲ متری خود را به زودی به ناوگان حمل ونقل شهر اصفهان اضافه کنیم. او با تأکید 
بر اینکه اتوبوس ۱۲ متری اســنا یک نوآوری است، تصریح کرد: از لحاظ فنی می توان گفت 
بهترین اتوبوس در ایران و حتی اروپاست و توانستیم اتوبوسی را در اصفهان ارائه دهیم که 

از نظر رفاه مسافر و بصری مورد توجه بوده است.

خبر ویژه

در حاشیه نمایشگاه خدمات شهری اصفهان
  مراقبت کنیم محرم زمینه همدلی شودمدیرعامل گروه بهمن: تکریم مشتری اولویت اصلی ما در بهمن است

تصور می کردیم در این شــرایط که بار اصلی تحمل ســختی های اقتصادی بر دوش 
مردم اســت، فضای کشــور حداقل آرام و بی حاشــیه و بدون التهاب خواهد بود. آقای 
رئیس جمهور ضمن اینکه حضور همیشگی تان در میان مردم قابل تقدیر است، به عنوان 
یکی از همین مردم و دوســتدارتان عرض می کنم این در میانِ مردم بودنتان باید به دردِ 
مردم بخورد. لطفا همچنان که یک بار عمل کردید رودربایســتی را کنار بگذارید، از وزرا و 
نیروهای کاربلد و دلسوز استفاده کنید. دوره مسئولیت زود می گذرد و اگر دیر شود، جبران 
خسارت سخت خواهد بود. حجت الاسلام منصف پس از پایان این سخنان گفت: از بیان 
مؤدبانه و دلسوزانه دغدغه های برادر عزیزم سپاسگزارم، امیدوارم مسئولان محترم توجه 
کنند، اینکه بین دغدغه ها و مشــکلات مردم و ذهنیت مســئولان از یک طرف و از طرف 
دیگــر بین حرف و عمل مســئولان فاصله بیفتد، همان نکته ای اســت که رهبر معظم 
انقلاب هم تذکر دادند و باید چاره اندیشــی جدی کــرد. بی توجهی بنده و امثال بنده به 

موضوعات اساســی و اولویت های کشــور و پرداختن به موضوعات دیگر همان چیزی 
است که باعث می شود مردم احســاس بی پناهی کنند. از همه دلسوزان و علاقه مندان 
به جمهوری اسلامی می خواهم و تذکر می دهم که نگذارند عده ای اندک و تندرو زمینه 
تبدیل شــهروندان به رعایا را فراهم کنند. لازم است ســخنان مهم رهبر معظم انقلاب 
در جمع امامان جمعه کشــور نصب العین همه مقامات و مسئولان باشد. از مردم هم 
می خواهم هرجا برخلاف این توصیه ها عمل کردیم بدون اغماض و ترس و لکنت تذکر 
جدی بدهند. امام جمعه شهر امید در پایان خطبه های نماز، با اشاره به آغاز ماه محرم و 
لزوم یادآوری همیشگیِ هدف اصلی و پیامِ قیام عاشورا گفت: عزاداری برای امام حسین 
(ع) یعنی اول پیرو آزادگی بودن، عزادارِ سرور آزادگان جهان بودن یعنی برای زنده ماندن 
و زندگــی این دنیا، تن به هر ذلــت ندادن. و در آخر مراقبت کنیــم ایام محرم به زمینه 
همدلی و وحدت تبدیل شــود. از خداوند بزرگ توفیقمــان در خدمتگزاری به این مردم 
صبور و نجیب و همچنین خدمتگزاری واقعی به آزادی، حقیقت و عدالت را خواستارم. 

خودم و شما را به مدارا، رحم و مروت و انصاف با یکدیگر توصیه می کنم.

ادامـه از صـفحـه اول

خدمات عمومی در همه جای دنیا مشــمول نظارت خاص هستند؛ زیرا 
ایــن خدمات عموما بــا جان، مال و یا حقوق شــهروندان مرتبط بوده و در 
حقوق شهروندی مرسوم به «منافع عمومی» هستند. بنابراین ارائه دهندگان 
خدمات حرفه ای نظیر پزشکان، حسابرسان و وکلا تحت نظارت های خاصی 
قرار دارند. هم زمان با توســعه مدرنیته و تغییر وضعیت مدرنیته از رعیت 
به شهروند، پدیده «شــهروند» و متعاقب آن حقوق شهروندی ایجاد شده 
است. نظارت حرفه ای در واقع منبعث از حقوق شهروندی در قالب «منافع 
عمومی» است. البته نظام ســرمایه داری که خود در آغاز با شعار «حقوق 
مســاوی شــهروندان» و رقابت بازار تولد یافت، در فرایند توسعه عملا به 
نظام انحصاری و متروپلی تبدیل شــد که نظارت بر بازار را عملا  حذف کرد 
و مدعی نظارت دســت نامرئی (دست غیب) بر سازوکار سرمایه و جامعه 

اقتصاد محور شد.
 تولد حرفه حســابداری نوین در پرتو اولین تشعشع سرمایه داری در قرن 
پانزدهم به بعد ســرانجام در ســال های ۱۸۵۰ به بعد در قالب مؤسسات 
حســابداری و حسابرســی در چارچوب شاخصه «ســرمایه داری- حرفه- 
بورس» نضج گرفت و به  تدریج پس از فراز و فرودهای متعدد، مشابه نظام 
سرمایه داری، به انحصار حرفه در دســت چهار مؤسسه بزرگ بین المللی 
موســوم به بیگ فــور «Big Four» درآمد که تقریبــا ۷۰ درصد بازار حرفه 
حسابداری و حسابرســی جهان را در اختیار دارند. تا قبل از تصویب قانون 
بورس آمریکا در ســال ۱۹۳۴، به دلیل قدمت و تقدم حرفه بر بورس، عملا 
حرفه حســابداری نیز همچون حرفه های پزشــکی و وکالت، خود انتظام و 
درون انتظامی بــود. علی رغم آنکــه در قانون بورس آمریــکا به صراحت 
موضوع نظارت بر حرفه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی به 
ســازمان بورس واگذار شده بود، اما به دلیل تقدم تشکیل حرفه بر بورس و 
نتیجه بخش بودن خود انتظامی در قالب رقابت حرفه ای منبعث از رقابت 
ســرمایه، ســازمان بورس آمریکا به صورت نانوشــته این اختیار خود را به 
حرفــه واگذار کرده بود! از ســال های ۱۹۸۰ به بعــد، موضوع خود  نظارتی 
حرفــه در همه حرف مــورد تردید قرار گرفته بــود و به خصوص در حرفه 
حسابرســی مباحث نوینی همچون کنترل های داخلی، حسابرسی داخلی، 
تعیین وضعیت مدیران غیر جرائی و مباحثی در گزارشــگری حسابرســی 
مورد مناقشه جدی قرار گرفته بود تا اینکه فاجعه انرون (تقلب در یکی از 
بزرگ ترین شرکت های بخش انرژی بورس آمریکا) توهمات «دست نامرئی» 
را بر  هم زد و موضوع نظارت بر حرفه حسابرســی در شــرکت های بورسی 
که با منافع عمومی پیوند داشــتند، مطرح و ســرانجام نهاد ناظر مستقل 
برون حرفه ای به نام «هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام 
بورســی» با اختیارات حاکمیتی فراوان متولد شــد. در همین رابطه از سال 
۲۰۰۴ هم در اتحادیه اروپــا همین موضوع در قالب مفهومی جدید به نام 
«حاکمیت شــرکتی» و ســپس نهاد ناظر و هم زمان در انگلســتان شورای 
گزارشــگری مالی، تقریبا در همان محدوده وظایف نهاد ناظر آمریکایی، با 
شــدت و ضعف بیشــتر یا کمتری به وجود آمدند و جهان ســرمایه داری و 
عقلای آنها به این رهنمون پیوســتند که «دســت نامرئی» در واقع دست 
مرئــی قدرت مداران و بزرگ شــرکت های بین المللی هســتند کــه نه  تنها 
رقابت را به انحصار تبدیل کرده اند، بلکه ســاختار جوامع «دولت- ملت» 
به ســاختاری به نام «دولت های شــرکتی» تغییر یافته و عملا شرکت های 
فراملیتی ناظر، فعال و عامل در کشورها، حتی مسائل زیست محیطی را هم 

نظیر تن و جان مردم، به کالا تبدیل کرده اند.
 بازگردیم به کشور خودمان!

حسابداری به مفهوم واقعی آن مقوله ای وارداتی توسط شرکت ایران- 
انگلیس یا همان شــعبه British East India در ایران از طریق پالایشــگاه 
و تأسیســات نفتی بوده اســت. اگرچه ما می توانیم ادعا کنیم حســابداری 
همزاد بشــریت و به خصــوص از دوره بعد کمون اولیــه، «نظارت مالی بر 

اموال کمــون و جوامع بعدی» و ســرانجام خراج گیری بــوده، اما آنها با 
پدیده های مولود جوامع ما قبل ســرمایه داری و با حســابداری دو طرفه و 
اخیرا ســه طرفه تفاوت های خاص ســاختاری دارند. اگر قبول کنیم حرفه 
حســابداری مولود ســال های ۱۳۰۰ به بعد بوده، بررسی های مستند نشان 
می دهد حرفه مســتقل حسابرســی به معنای واقعی آن، با تشکیل کانون 
حســابداری رسمی ایران در سال ۱۳۵۱ تحقق یافته که در سال های ۱۳۵۹ 
بــا اصلاح ماده «۱۲» لایحه قانونی اصــلاح برخی مواد قانون مالیات های 
مســتقیم عامدانه کانون حسابداران رسمی ایران به دست ناآگاهان منحل 
اعلام شــد. بررسی مفاد اساسنامه ای و آیین نامه های مرتبط نشان می دهد 
کانون حسابداران رسمی صرفا نهادی نظارتی و فاقد شاکله نهاد حرفه ای 
بوده اســت. برای توجه علاقه مندان یادآور می شــود که ترکیب شــورای 
عالی کانون حســابداران رسمی شامل عالی ترین مقامات قضائی- نظارتی 
کشــور نظیر دادستان کل، وزیر دادگستری، رئیس کل بانك مرکزی و... بوده 
و نظــارت مالیاتی آن نیز بر عهــده وزارت دارایی وقت بوده اســت. با این 
توصیف مشــخص می شــود چون نظام اقتصادی کشــور در آن موقع هم 
نوعی «ســرمایه داری دولتی هدایت شــده» بوده، حاضر نبــوده نظارت بر 
حرفه حسابرســی را در قالب خودانتظامی بپذیرد. بنابراین از همان ابتدای 
تأسیس جامعه حرفه ای حســابرس در ایران، این حرفه خودانتظام نبوده 
اســت. با توجه بــه پایان جنگ تحمیلــی و الزامات بین المللــی ناچار به 
تحمیل حسابرســی بخش خصوصی در قالب تصویب قانون «ماده واحده 
استفاده از خدمات حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» در سال 
۱۳۷۲ شــد. اما مجددا هم در قانون ماده واحده و هم در اساسنامه جامعه 
حسابداران رســمی مصوب هیئت وزیران، در بند بند مواد اساسنامه، جای 
پای دولت و نظارت دولت هویداســت. لذا بر همــان قیاس قبلی جامعه 
حسابداران رسمی ایران هیچ گاه یك نهاد حرفه ای نبوده، بلکه نظارتی بوده 
که عملکرد و فراز و فرود ۲۰ ســال گذشــته آن همچون بسیاری نهادهای 

نظارتی دولتی، کمابیش و از جهاتی هم بهتر بوده است.
واقعیت آن است که شاکله دولت های مدرن در فرمول «دولت- ملت» 
یعنی نظارت ملت بر دولت از طریق نمایندگان ملت در قوه مقننه اســت؛ 
بنابرایــن اگر قرار بود نهاد ناظری برای حرفه تعیین شــود که بتواند اعمال 
قدرت نظارت مردم «حسابرســان چشــم بیدار ملت در نظارت مالی کشور 
هســتند» را جامه عمل بپوشــاند، باید به نحوی حضــور نمایندگان ارکان 
نظارتی کشــور در اساسنامه جامعه محقق می شد که این نقیصه از همان 
ابتدای تأســیس جامعه حسابداران رســمی، مورد توجه حسابدارانی که 
معتقد به مسئولیت های اجتماعی در فرایند مسئولیت حرفه ای بودند، قرار 
داشت و موضوع ترکیب اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی از 
مقامات نظارتی- قضائی دارای شایســتگی نخستین بار از سوی نگارنده در 

یکی از همایش های حرفه ای مطرح شد؟!
افشــای چندین فســاد مالی- اقتصادی در کشــور به ویژه در سال های 
۱۳۸۰-۱۳۷۲ که اساسا جامعه حســابداران رسمی وجود نداشته، آن قدر 
بی پایه اســت که به آن پرداخته نمی شــود؛ بنابراین اگر نمایندگان محترم 
مجلس نگران فســاد در شــرکت های دولتی به دلیل حســابداران رسمی 
بخش خصوصی هستند (که این هم جای مناقشه دارد؛ چون شرکت های 
صددرصد دولتی از ســوی سازمان حسابرســی منصوب دولت حسابرسی 
می شــوند)، می توانستند با تدقیق در اساســنامه کانون حسابداران رسمی 
قبــل از انقلاب و اساســنامه فعلی جامعه حســابداران بــدون تغییرات 
دامنه داری که اعمال آن در شرایط نابسامان اقتصادی مانند عمل جراحی 
در تن عفونت زده بیمار است، با حداقل تغییرات حداکثر نظارت را به عمل 
 آورند. خلاصه کلام؛ در حال حاضر سه دیدگاه کلی درمورد نهاد ناظر حرفه 
حسابرســی مطرح است؛ دیدگاه نخست اعتقاد دارد که با توجه به تجارت 
کشورهای پیشرفته (که ســازوکار اقتصاد آنها هیچ گونه قرابتی با سازوکار 
متروپلی اقتصاد ایران ندارد) یك تشــکیلات عریــض و طویلی به نام نهاد 
ناظر بر حرفه حسابرسی در قالب طرح نظام جامع حسابداری کشور که از 
سوی عده ای از نمایندگان مجلس به زعامت آقای دکتر پورابراهیمی ارائه 
شــده یا لایحه ســازمان تنظیم مقررات و نظارت بر حسابرسی که از سوی 
هیئت دولت ارائه شــده، تأسیس و جامعه حســابداران رسمی احتمالا به 
یك نهاد حرفه ای تغییر یابد و همه امور از تدوین استانداردهای حسابداری 

و حسابرســی تا نظارت و تعیین حق الزحمه حسابرســی به دست توانای 
ایــن نهاد صــورت گیرد. فــارغ از محدودیت های ذاتی کــه در این طرح و 
لایحه وجود دارد، نگرانی اساسی این است که متولیان این نهاد قرار است 
بیش از ۵۵ ســال سن نداشــته باشــند که احتمالا  اگر مقرر باشد بر اساس 
شایسته سالاری این عناصر یافت شــوند، شاید ناچار شویم در این زمینه به 
واردات اشــخاص واجد شرایط پناه ببریم؛ چون در حال حاضر چنین کسانی 
به ندرت در کشور یافت می شــوند که به این سن و سال و دارای ویژگی های 
اعلام شــده طرح و لایحه باشیم؛ مگر آنکه مقرر باشــد در این نهاد هم از 

دانشگاه تأمین نیروی انسانی دولت استفاده کنیم؟!
دیدگاه دوم که مارگزیده ها هســتند، رســما کاســتی های اساسنامه ای 
جامعه حســابداران را خودشــان جمع بندی و اعلام عمومی هم کرده اند؛ 
پــس اعتقاد دارند به جای روی آوری بــه گزینه «آزمون و خطا» به اصلاح 
اساســنامه فعلــی جامعه و اعمال تغییــرات منطقی مدنظــر نمایندگان 

مجلس و دولت بپردازیم.
در این میان دیدگاه ســومی هم چند مدتی است معتقد است که اساسا 
دغدغــه و نگرانی نماینــدگان مجلس موضوع نظــارت مالی مجلس بر 
بودجــه و عملکــرد مالی دولت بوده که از مشــروطیت تاکنــون با وجود 
صراحت در متمم قانون اساســی مشــروطیت و قانون اساسی جمهوری 
اســلامی به ویژه در قانون دیوان محاســبات عمومی مسکوت باقی مانده 
اســت. این دیدگاه سوم بر این باور اســت که در دوران پهلوی هم عامدانه 
دیوان محاســبات عمومی را از بنیاد مولود آن یعنی مجلس جدا و زیر نظر 
و نظــارت امور اقتصادی و دارایی قرار دادنــد تا مجلس نتواند بر عملیات 
مالی دولــت نظارت کند. اگرچه بعد از انقلاب دیوان محاســبات عمومی 
به درستی زیر نظر مجلس قرار گرفته؛ اما دولت آن دوران عامدانه دست به 
تأسیس و تشکیل ســازمان حسابرسی زده تا خود را از قید نظارت مجلس 
رها کند. این دیدگاه که مبتنی بر مطالعه تاریخی نقش حرفه حسابرسی و 
تغییرات قانون دیوان محاسبات و مستندات بسیاری در سایر جوامع است، 
اعتقاد دارد نمایندگان مجلس بیراهه رفته اند؛ زیرا با تشکیل نهاد ناظر هم 
حسابرسی شرکت های دولتی (و به تازگی هم زیر مجموعه های آنها) عمدتا  
در اختیار سازمان حسابرسی منصوب دولت و زیر مجموعه قوه مجریه قرار 

می گیرد.
باید تأکید کرد که در هیچ کجای دنیا حسابرســی دولت و شــرکت های 
دولتی از ســوی خود دولت انجام نمی شــود و حسابرسی دولت و اجزای 
دولت «شــرکت ها و مؤسســات دولتی» زیر نظر قوه مقننه از سوی نهادی 
به نــام «دیوان محاســبات عمومی» یا «ســازمان پاســخ گویی عمومی»، 
«حسابرس کل» انجام می شود که مســتقل از دولت هستند. پس پیشنهاد 
مدعیان دیدگاه ســوم اصلاح قانون محاســبات عمومی و الحاق سازمان 
حسابرسی به دیوان محاسبات به عنوان «دایره ویژه حسابرسی شرکت های 
دولتی» فارغ از دولت اســت. مســتندات این دیدگاه که به شــدت از طرف 
بخش دولتی حسابرسی مورد انتقاد قرار دارد، بر الزامات نهادی نظارت بر 
عملکرد مالی دولت در اتحادیه اروپا و اروپای شمالی قرار دارد که پاك ترین 

دولت های جهان در این مناطق استقرار دارند.
زیرا چنانچه دیوان محاســبات عمومی بخواهد مانند مؤسسات مشابه 
خود در ســایر کشورهای پیشــرفته که مدت هاســت نام آنها به «سازمان 
پاســخ گویی عمومی» تغییر کرده، نقش «چشــم ناظر ملت» باشد، باید بر 
توانایی های حسابرسی خود بیفزاید که این توانایی در حال حاضر در سازمان 
حسابرســی وجود دارد و می تواند با الحاق به دیوان محاســبات عمومی 
نقش مناســب باز دارنده فســاد و تقلب را ایفا کند. بدون شــك در صورت 
الحاق و ادغام این دو ســازمان عملا  موازی که در دو مســیر متفاوت قرار 
دارند، اولا مسیر حسابرســی شرکت ها و مؤسسات و وزارتخانه های دولتی 
یگانه و آن گاه مشــخص خواهد شد چه کســانی سفره معیشت مردم را از 
طریــق دور زدن قانون یا بی قانونی به یغما برده انــد. در واقع در این گزینه 
دیوان محاســبات عمومی قادر خواهد بود با حسابرسی ضمن خرج و بعد 
خرج موتور فساد را از کار بیندازد؛ زیرا در حال حاضر شاکله دیوان محاسبات 

دارای توانمندی ایفای چنین نقشی نیست.
نگارنده بر اساس اعتقادات اجتماعی خود هیچ گاه «با دست مرئی بازار و 
نظارت خود خواسته» هیچ حرفه ای موافق نبوده است؛ اما سازوکار نظارت 
در بخش حرفه ای مشابه نظارت در بخش اصناف نیست و ناظر باید دارای 
حداقل ویژگی ها و شایستگی هایی برای نظارت بر حرفه باشد و این موضوع 
نگرانی اساسی نگارنده و کسانی است که با او هم عقیده هستند؛ بنابراین از 
وجود نهاد ناظر به ترتیب اولویت «تغییر در اساسنامه جامعه یا اصلاحات 
منطقی در طرح جامع حســابداری» با در نظر گرفتن پیشنهادهای عقلایی 

اجرای جامعه حسابداران رسمی استقبال هم خواهیم کرد.
فاعتبروا یا اولی الابصار.

  نظارت بر حسابرسی شرکت های دولتی در ایران چه اشکالاتی دارد؟

نظارت خودی!

  این هم یک جور  کلاهبرداری است
نمونــه ای را مثال می زنم که در همین ایام در فضای مجازی بازنشــر شــده و 
این بازنشرشــدن نشــان می دهد که موافقانی دارد. محتوای این نمونه اخیر چنین 
اســت که «چریک هایی که دهه ۵۰ علیه حکومت شــاه دســت به اسلحه بردند 
و می خواســتند ایران کوبا شــود، همان هایی هســتند کــه از حاکمیت جمهوری 
اســلامی حمایت کردند و در نهایت اصلاح طلب شــدند». آنچــه خواننده ممکن 
اســت متوجه نشود این اســت که این گزاره بر یک دروغ بنا شده و به احتمال زیاد 
نویســنده به آن سه شــرط پیش گفته برای باورپذیرشــدن متن خود امیدوار بوده، 
یعنی ابتدا شک نداشته که بسیاری از افراد به دانش و فهم خود چنان مطمئن اند 
کــه نیازی نمی بینند واقعیت موضوع را از کســانی که تاریــخ معاصر را می دانند 
پرســش کنند یا آن قدر بی حوصله اند که لازم نمی بینند حتی به جست وجویی ۱۰ 
دقیقــه ای در اینترنت بپردازند تا ببینند این گروه های چریکی، چه کســانی بودند و 
در مقابل جمهوری اســلامی چه موضعی داشــتند که اگر این ۱۰ دقیقه را صرف 
می کردنــد، می دیدند که دو گروه اصلی چریکی دوران حکومت پیشــین، از اولین 
مخالفــان پــس از انقلاب جمهوری اســلامی بودند که این مخالفــت در یکی به 
انشــعاب و در دیگری که بسیار بزرگ تر بود، در دهه ۶۰ به انتخاب مشی مسلحانه 

در اوج جنگ و تلاش برای برپایی جنگ داخلی جهت ســرنگونی حاکمیت جدید 
انجامید. پذیرش این دروغ، باقی مســیر را برای رسیدن به مقصود نویسنده، هموار 
می کنــد، چراکه وقتی فــردی خود را صاحب دانش و فهــم در موضوعی بداند و 
دروغ را هم بپذیرد، کمترین حس علاقه یا نفرت به موضوع، او را به خانه مقصود 
نویســنده خواهد  رســاند و چه بهتر از اینکه با وجود ایجاد پنج میلیون شــغل در 
زمان اســتقرار اصلاح طلبان در قوه مجریه و یک رقمی کردن تورم، مســئول همه 
نابســامانی های ۱۷ ســال پس از رفتن اصلاح طلبان از قدرت را هــم  آنان بدانیم، 
چراکه قبلا با مطالبی از جنس همین مطلب، خواننده به نتیجه رسیده که قضاوت 
درباره اصلاح طلبان را نه براســاس عملکرد آنهــا در زمان تصدی قوه مجریه، که 
براســاس عملکرد مخالفان اصلاحاتِ مســتقر در حکونت انجام دهد. البته بعید 
است اکثریت آنهایی که از قبل و براساس عملکرد مخالفان اصلاحات داوری شان 
را دربــاره اصلاح طلبان انجام داده اند، این مطلب را بخوانند یا اگر خواندند به این 
نتیجه برسند که لازم اســت اصلاح طلبان را براساس عملکرد هشت ساله شان در 
قوه مجریه داوری کنند، ولی شاید، فقط شاید این متن، تعداد اندکی را به این نتیجه 
برســاند که مانند آن مال باخته (که دیگر ممکن نیســت به این راحتی کسی بتواند 
جیبش را خالی کند)، کمی در باورکردن مطالبی که با حب و بغض  همراه اســت 

دقت کنند و گمان نبرند که همه چیز را می دانند.

حسابدار رسمی
غلامحسین دوانی


